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The growing spread of empiricism has also affected the social sciences, 
including law, and created the school of  legal positivism. According to legal 
positivism, all concepts, including legal rights and duties, must necessarily 
be passed through positivist filtering. This idea wants to make law a science 
like the natural sciences. In contrast, the divine schools of law are rooted in 
revelation and have completely different epistemological foundations. The 
most central concept in the changing world of law is the concept of "right". 
This article tries to make a descriptive and analytical comparison of the 
concept of right in the two schools of legal positivism and the legal school of 
Islam. It seems that legal positivism and Islam in the axes of the origin of the 
right, the relationship of the right with moral and extra-legal values, and the 
scope and examples of the right, there are serious and sometimes conflicting 
differences regarding this concept. In positivism, the right is in fact the law 
of the subject, but in Islam the law of the subject must be based on the right. 
Positivists believe in the separation of moral values from laws, but in Islam, 
laws derive their validity from moral values based on sharia, and the range 
of rights in the Islamic approach is wider than the positivist approach, and 
includes spiritual  and divine rights. 
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 چکيده

پوزیتیویسم   گرایی، علوم اجتماعی از جمله حقوق را نیز متأثر ساخته و مکتب گسترش روزافزون تجربه  
 قمانونی  تکمایی   و حقموق  از اعم   مفاهی  کلیه حقوقی حقوقی را پدید آورده است. بر اساس پوزیتیویس 

 علموم  هماننمد  علممی  حقموق،  از خواهمد ممی  اندیشه شوند. این داده عبور پذیریتحقیق فیلتر از باید ایزاماً
متفاوتی کاملاً بسازد و در مقابل مکاتب حقوقی ایهی ریشه در وحی داشته و مبانی معرفت شناختی  طبیعی

کوشمد  است. این نوشتار می« حق»ترین مفهوم در حال تغییر و تحول در عای  حقوق مفهوم دارند. محوری
و مکتمب   به روش توصیفی و تحلیلی به مقایسه تطبیقی مفهموم حمق در دو مکتمب پوزیتیویسم  حقموقی     

رسد پوزیتیویس  حقوقی و اسلام در محورهمای منشمأ و خاسمت اه حمق،      می نظر حقوقی اسلام بپردازد. به
جدی و بعضاً متعارضمی  های  اخلاقی و فراقانونی و گستره و مصادیق حق تفاوتهای  نسبت حق با ارزش

وضوعه اسمت، ویمی در   در خصوص مفهوم مذکور وجود دارد. در پوزیتیویس  حق، در واقع همان قانون م
های اخلاقی از قوانین ها قائل به تفکیک ارزشاسلام قانون موضوعه باید بر اساس حق باشد. پوزیتیویست

هما در  گیرند و گستره حقهای اخلاقی بر مبنای شرع میبوده، ویی در اسلام قوانین اعتبار خود را از ارزش
  د.شونهای معنوی و ایهی نیز می است و شامل حق تر از رویکرد پوزیتیویستی رویکرد اسلامی گسترده

 
 .اخلاق حق، خاست اه اسلام، حقوقی مکتب حقوقی، پوزیتیویس  حق، مفهوم :واژگان کليدي
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 مقدمه

 در آن امروزی تعبیر و است داشتهای  پیچیده تطور سیر تاریخی، یحاظ به حق مفهوم
 دینی، متنموع تعمابیر اسمت جملمه آن از. دارد توجهی شایان نظریه پیشین زمین، مغرب

 این در. اسمت گرفته صورت حق مفهوم از تاکنون که... و حقوقی فقهی، کلامی، اخلاقی،
 عصر در توجه مورد حقوقی مکتب دو منظر از را حق مفهوم تا هستی  آن بر نوشتار
پیش از مقایسه این دو  .دهی  قرار تطبیقی بررسی مورد اسلام و پوزیتیویس  یعنی کنونی

مکتب ابتدا به توصی  مختصری از تاریخچه و مفهوم پوزیتیویس  و پوزیتیویس  حقوقی 
های مفهوم حق  پرداخته و سپس در متن پژوهش در سه محور اساسی به مقایسه تفاوت

   در پوزیتیویس  و اسلام مبادرت خواهد شد.
 نهضت پپدایش عوامل ت. ازاس پوزیتیویس  حقوقی، گراییاثبات اصلی پیشینه
 اصایت. بود هیوم دیوید گرایی تجربه خاص طور به و گرایی تجربه غرب، در پوزیتیویس 

 اصل این بر فلسفه این. است پوزیتیویس  اندیشه بنیادین اصول از حسی معرفت و حس
 ،رتأثّ این تبع به و است آمده تجربه از است، شناخت شایسته آنچه هر که است استوار

 باشد، داشته وجود خارج در و حسی تجربه در نتواند آنچه که باورند این برها  پوزیتیویست
 ما تصورات همه» که دارد می اعلام هیوم (.09-09 ، صص.1731 صنمی،) معناست بی امری

 ملازم که را ساده رتأثّ یک است، منکر را مطلب این کس هر. است حسی تأثرات از برگرفته
 عقیده به (.Hume, 1333, p. 39) بدهد نشان نباشد، رتأثّ با ملازم که ساده ایده یک و ایده با

 به غیرمتکی عقلی شناخت اصولاً هرگونه است، خارج حسی تجربه چارچوب از آنچه وی
 (.Hume, 1035, p. 10) است آتشهای  شعله به سپردن شایسته حس،

 که پرسش این به صرفاً و است تجربیپذیری  تحقیق اصل پوزیتیویس  در دوم مبنای
 رسوب پردازد. حاصل نمی غایی دهد و به علتمی پاسخ افتد، می اتفاق پدیده یک چ ونه
 مسائل مفاهی  در ایدئویوژی یا ارزش گونه هر زدودن پوزیتیویس ، درپذیری  تحقیق اصل
 هایی پدیده ضبط و ثبت به مجاز صرفاً اساس این بر. است انسانی و تجربی از اع  دانشی
  (.79، ص. 1735 )کچوییان، شود می تأیید و اثبات تجربه به واقعاً که هستی 

 فیزیکال شناسی جامعه و استقرا در فه  روش انحصار پوزیتیویس ، در دی ر مبنای
 شده تعری  محسوس با مساوی واقعیت بر مبتنی که مذکور مقدمات سیر بنابر. است
بود؛  خواهدپذیر  امکان کثرت، احتمال آماری استقرایی روش با تنها واقعیات فه  است،
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 شدت به نیز را اجتماعی علوم پذیری تحقیق چوب پوزیتیویس ، اندیشه ظهور با بنابراین
 تجربی تأییدپذیری تحقیق شاخص و حسی تجربه همان که نحوی به داد، قرار ثیرأت تحت

 گامی فیزیکی، جهان پدیدارهای همچون بشری جامعه اجتماعی قوانین کش  در را
 انسانی علوم زدودن علمی، تکلی  مذکور، روش مبنای کرد. بر معرفی کافی و ضروری

 پوزیتیویس  توید گرایی، تجربه تعمی  نوع این نتیجه. است ماوراءایطبیعی و ربانی اوهام از
 حقیقت را آنچه هر شناختی، شناختی و معرفت هستی بعد در محصول این. بود اجتماعی

 پدیده به یافته تقلیل فرایندی در صرفاً شود، می نامیده حقوقی و اجتماعی قاعده و عرف یا
، 1703جاوید و خسروی، )داند  می فه  قابل تجربی، عل  به شدن منتهی فیزیک از برآمده
  .(349-373 صص.

 آنان. ندارد علمی معرفت هندسه در جایی مابعدایطبیعه پوزیتیویستی، بینش براساس
 هاییگزاره نادرستی ای درستی تواننمی زیرا معنا است، بی مابعدایطبیعه احکام که اندمدعی

غیرتجربی  تفکر هرگونه از را عل  آنان دی ر، بیانی به. کرد تحقیق تجربه با را دست این از
 . (73-73 ، صص.1735 کچوئیان،) دانندمی نیاز بی فلسفه و اخلاق متافیزیک، نظیر دین،

های مفهوم حق در مکتب پوزیتیویس  و اسلام به بررسی مهمترین تفاوتدر ادامه 
 پرداخته خواهد شد. 

 . خاستگاه حق 9

 . خاستگاه حق در مکتب پوزیتيویسم حقوقي 9-9

برای یافتن منشأ و خاست اه حق در اندیشه پوزیتیویس  ابتدا باید به مبانی اندیشه 
شوی . پوزیتیویس  حقوقی از آثار غلبه ن اه پوزیتیویس  پرداخته و با این اندیشه آشنا 

  گرایانه بر دانش بشری از جمله عل  حقوق است. پوزیتیویستی یا اثبات
 از اع  کلیه مفاهی پوزیتیویس  حقوقی نیز  با توجه به مبانی اندیشه پوزیتیویس  در

های ستیه .شوندعبور داده پذیری  تحقیق فیلتر قانونی ایزاماً باید از تکایی  حقوق و
 مقصد چهره قانون دهد که از مبدأ تانشان میحقوقی  هایه نرمیافت تحقوقی را، عای  عینی

ارزشی، ایهی،  وسویی سمت آن مراحل از یک هیچ گرفته و خود به را و آزمون تجربه قابل
، پیدا استمشاهده  و ایدئویوژیک را که فاقد امکان تأیید بر مبنای آزمون اخلاقی و

میشل تروپر تأثیر این رویکرد را بر حقوق چنین . (Marmor, 9995, p. 7) دکن نمی
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هایی دهد که پوزیتیویس  حقوقی معتقد است مطایعات حقوقی مبتنی بر گزارهتوضیح می
اصیل و صلب همانند علوم تجربی بنا نهاده شده است و براساس این اشتیاق فراوان 

 179 ، ص.1705د )غمامی و عزیزی، بسازخواهد از حقوق علمی همانند علوم طبیعی  می
  (.Tropper, 1003, p. 73به نقل از 

پوزیتیویس  حقوقی در برابر اندیشه حقوق طبیعی و نفی آن قدرت یافت. 
 ضمانت دارای حقوقی قواعد سلسله یک جامعه هر در معتقدند حقوقی هایپوزیتیویست

 نام طبیعی حقوق عنوان تحت که آنچه و دارند نام «موضوعه حقوق» که دارند وجود اجرا
 قابلیت و نمود ادراک راها آن عینی وجود تواننمی و نیست اثبات قابل چون برند،می

 دارای ذاتاً فردی هیچ هاپوزیتیویست عقیده به .هستند مهمل اموراتی ندارند، اجرایی
 که است جامعه این و باشد حق موضوع تواندنمی اجتماع از خارج فرد و نیست حقوقی

 .(Himma, 9999, p. 193) کندمی تکلی  و حق واجد را هاانسان خود شرایط به توجه با
که  طور همانگردد. هیوم گرایانی چون هیوم و بنتام برمیپیشینه این اندیشه به تجربه

 وی اشاره شد، معتقد است که حقوق مبتنی بر قرارداد است و یاه یهدر مقدمه نیز به نظر
او رفتار انسان را معیار ثابت پیشینی تعیین نکرده و این رفتار محصول ان یزه و به عقیده 
ای ه  از رفتارهای انسانی های ویژههای بشری است و بر بنیاد تجربه اگر ای ویگرایش

 (. 499 ، ص.1739، آنها ه  چیزی بیش از آداب و رسوم نیستند )کلی، کش  شود
درن نیز حقوق طبیعی را امری موهوم و خیایی دانسته و گرایی مگذار فایده بنتام بنیان

 ,Bentham)معتقد است این اندیشه ابزاری برای حمله به قوانین و مقررات موجودند 

1349, pp. 193-193) . مقرر  حاکی از اراده علائ از ای  عبارت از مجموعه»بنتام، قانون را
یا قوانین  تیا همان قانون طبیع)ه قانون ایهی چاگر. است دانسته« تپادشاه در یک حکوم

دییل  حقوق به عل  وعموض» چوندارد، ییکن پنیرا استعمایی صحیح م (طبیعی
شایسته ص  ایهی را، و «تغیردسترس بودن قانون ایهی، صرفاً قانون پوزیتیو بشری اس

 داند. نمی قانون اطلاق
بنتام و شاگرد او های   با اندیشهعنوان یک رویکرد مستقل عملاً پوزیتیویس  حقوقی به

. شدجان آستین مطرح شد و بعد توسط اندیشمندانی نظیر هانس کلسن و هارت تکمیل 
طور صریح اعلام کرد که قانون یک چیز است و درستی یا  بار به آستین برای نخستین

ق عمومی، عقیده او بایستی قانون را از سایر نهادها مانند اخلا نادرستی آن چیز دی ر و به
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است « فرمان حاک »قواعد عرفی و... متمایز کرد و عامل تمییزدهنده این امور از قانون 
 است. « حق»تعبیر دی ر در اندیشه آستین فرمان حاک ، تبلور  (؛ به450 ، ص.1739)کلی، 

یا اخلاق، ها  تحلیل آستین این بود که حقوق بر خلاف قواعد معاشرت یا بازی
یافته است که از یک دارنده قدرت مرکزی و مطلق  قواعد اجباری تعمی ای از مجموعه
(. نظریه آستین اشکالاتی داشت و اندیشمندان 74 ، ص.1701شود )موراوتز،  صادر می

تکمیل نظریه وی پرداختند.  ها را شناسایی کرده و بهپس از او نظیر کلسن و هارت آن
ومی فرا شخصی برخوردارند و عموماً پس از قوانین از تدا -1از: نداشکالات عبارت برخی

شوند و قوانین عموماً بر همه اعمال می -9مرگ شخص صاحب قدرت نیز تداوم دارند. 
 آستین قدرت و اقتدار را یکسان -7کنندگان و شهروندان در مقابل قانون یکسانند.  وضع
ص غاصبی در یک کشور شخمثلاً که ما شاهد مواردی هستی  که  پندارد درحایی می

 (. 74 ، ص.1701موراوتز، )قدرت دارد ویی اقتدار ندارد 
خود به تکمیل اندیشه « نظریه ناب حقوق»پس از جان آستین، هانس کلسن با ارائه 

ها و بایدها قرار دارد و پوزیتیویس  حقوقی پرداخت. بنیاد این نظریه بر تفکیک هست
کند که هدف این نظریه پاسخ  می کلسن با تفکیک عل  حقوق از سیاست حقوقی، عنوان

گفتن به چیستی حقوق و چ ون ی ایجاد آن است و نه اینکه حقوق چه باید باشد یا 
عقیده کلسن هنجار حقوقی یک هنجار مقررکننده اجبار بوده و  چ ونه باید ایجاد شود؟ به

ای اجبار توسط دویت و قرار دادن ضمانت اجرا برای آن است و یذا حق دار« حق»ملاک 
(، 30-33 ، صص.1733وص  ذاتی و مرتبط با هنجارهای فراحقوقی نیست )کلسن، 

و تبدیل به « قانون»مترادف با مفهوم « حق»بنابراین بر اساس اندیشه کلسن نیز مفهوم 
 و است ترپیشرفته آستین نظریه به نسبت کلسن شود. نظریهامری صوری و شکلی می

 قوانین کلسن نظریه در. داندمی تریپیچیده تحلیل نیازمند را حقوقی نظام منبع و ساختار
 هنجار یک از ناشی بلکه گیرد،نمی تئنش( قدرت صاحب) حاک  از اجباری هنجارهای و

 است مفهومی بنیادین هنجار. کندمی تعیین را قوانین معتبر یا مشروع منبع که است بنیادین
 را نهاد یک که سندی به یا (ملکه یا مجلس مثل) نهاد یک به بلکه فرد، یک به نه که
 (. 75 ، ص.1701اساسی اشاره دارد )موراوتز،  قانون مثل کند،می سیسأت

ین و معتبرترین اندیشمندان پوزیتیویس  حقوقی هارت است. هارت تر بزرگیکی از 
ها را و آن اندیشه کردهخود را ساماندهی  های یههای آستین و کلسن نظربر مبنای اندیشه



 9317 پایيز و زمستان(، 6 )پياپيدوم  ه، شمارسومسال   590

کند که یک نظریه مناسب درباره حقوق باید دیدگاهی است. هارت ادعا می کردهتکمیل 
. ناظر اجتماعی باید بتواند عمل کردن از روی عادات اجتماعی را کنددرونی را توصی  

که از عنصر  طور هماناز عمل بر اساس قواعد اجتماعی تفکیک کند. قاعده اجتماعی 
دار است، یک جنبه درونی )عمدی بودن و ایزام خارجی یعنی نظ  و تکرار برخور

 (قرمز چراغ پشت توق ) با( جمعه شب در رفتن سینما) اجتماعی( نیز دارد. مثل تفاوت
 Hart, the)از قواعد حقوقی از نوع خاص است ای  و به عقیده وی نظام حقوقی مجموعه

concept of law, p. 55.)  
قواعد اجتماعی است که برخی از  ایدارد که حقوق مجموعههارت بیان می

های حقوقی آن را از سایر قواعد اجتماعی نظیر آداب معاشرت خصوصیات صوری نظام
ه وی در نظام دکند. به عقییا نیروی اجباری غیرقانونی مثل یک فرد مسلح متمایز می

 کند: حقوقی دو دسته قواعد وجود دارد که در دو سطح مختل  عمل می
: شهروندان عادی را به انجام دادن یا ندادن اعمال خاصی امر و نهی قواعد اوییه -1

 کند. می
توانند با انجام دادن اعمال خاصی ها میکند انسانقواعد ثانویه: قواعدی که مقرر می -9

یا گفتن مطایبی قواعد اوییه جدیدی را عرضه کنند یا قواعد قبلی را ابطال یا تغییر 
ت مقننه و عملکرد محاک . از آنجا که قواعد ئه تشکیل هیدهند. مثل قواعد مربوط ب

کند باید بتوان قواعد معتبر را تعیین کرد اوییه هر نظام حقوقی در طول زمان تغییر می
است. قاعده  قاعده شناساییدهد، و قاعده ثانویه خاصی که این معیار را نشان می

وسیله قاعده شناسایی را دارا  اوییه در صورتی معتبر است که معیار توصی  شده به
  .(Hart, the concept of law, p. 30) باشد

 تبیین مستمری درونی روابط اساس بر را حقوقی نظام ساختار هارت بر خلاف کلسن،
 در تواندمی و پویاست قوانین نظام اینکه .دارد وجود ثانویه و اوییه قواعد میان که کندمی
  (.73 ، ص.1701)موراوتز،  است هارت تحلیل ذاتی ویژگی کند، تغییر زمان طول

 : کردنهایتاً هارت قواعد ذیل را در تبیین نظریه خود در خصوص حقوق عنوان 

 هستند.  ها انسان اهدستور قوانین -1

 که طور آن قانون بین یعنی ندارد، وجود اخلاق و قانون بین ضروری رابطه هیچ -9
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 باشد.  باید که طور همان و هست
 یا تاریخ از باید و است ارزشمند حقوقی مفاهی ( معنای مطایعه یا) تحلیل و تجزیه -7

 با مثال عنوان به ،شود متمایز قانون ارزیابی یا انتقاد از همچنین و حقوق شناسی جامعه
 آن.  اجتماعی کارکردهای یا اهداف یا آن اخلاقی ارزش به توجه

 یاه تصمی  توان می آن در که است بسته منطقی سیست  یک حقوقی سیست  یک -4
 اجتماعی ملاحظات به استناد بدون شده تعیین پیش از قانونی قواعد از را صحیح

 .کرد استخراج

 قابل عقلانی، اثبات یا شواهد استدلال، واقعیت با بیان برخلاف اخلاقیهای  قضاوت -5
  (.Hart, 1053, pp. 391-399)نیست  دفاع یا اثبات

الامر یعنی میزان و معیار  دارای نفس« حق»ها، مفهوم منظر پوزیتیویستدر مجموع از 
های فردی اشخاص است و معیاری برای عینی و حقیقی نیست و متکی به گرایش

قضاوت در این خصوص که گرایش خاصی صحیح یا باطل است وجود ندارد و هر 
 اغلب نحوکلی کند. به کند به آن چیزی که گرایش دارد، جامه قانون به تنفردی سعی می

 آنان منظر از. است اجتماعی قرارداد حق، منشأ معتقدند غربی داناناندیشمندان و حقوق
 مقررات و قوانین تدوین با انسانی جامعه که زمانی و است معنا فاقد جامعه، بدون حقوق
 و برونفسکی) شودمی منتزع مقررات و قوانین آن از بشر حقوق گرفت، شکل انسانی

 که است قانونی پوزیتیویس ، مکتب در حق . خاست اه(909-937 ، صص.1730مازییش، 
است و در یک جمله به  بشری امیال تابع نیز آن و یابدمی اعتبار اکثریت یأر اساس بر

-می ایجاد قانون که است چیزی آن «حق»رسد از منظر یک پوزیتیویست حقوقی، نظر می

 نظر از که است قانونی مراجع از برخی توسط قانون آن ایجاد قانون نیز یک کند و منشأ
  .است جداگانه موضوع یک قانون یک محاسن و است شده شناخته اجتماعی

 . خاستگاه حق در مکتب حقوقي اسلام 9-5

در اسلام منشأ حق و تکلی  به وحی و نبوت مستند است. زیرا انسان موجودی نیست 
زندگی واقعی  .(137خطبه ، ایبلاغه مرگ باشد )نهجاش محدود به توید و  که همه هستی

(، او در 70/ آیه غافر  و 34/ آیه  انسان پس از مرگ و انتقال از این دنیا است )عنکبوت
 و 79/ آیه ردی  سایر موجودات مادی نیست، بلکه از همه موجودات برتر است )بقره 
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ی است )جس  از عای  ( انسان موجودی دارای بعد جسمانی و روحان39 ء / آیهاسرا
طبیعت و روح از عای  ایه( و بخشی از حقوق او طبیعی است و بخشی فراطبیعی است. 

است  شدهخداوند همه نظام هستی را در راستای هدف خلقت انسان آفریده و مسخر او 
غایت خلقت وصول به کمال دنیا و رست اری آخرت  .(99/ آیه یقمان  و 17/ آیه )جاثیه 

(، بنابراین کسی 37ایبلاغه، خطبه  و تنها راه وصول به آن بندگی و عبودیت است )نهج
تواند حقوق آدمی را تعیین کند که بر ابعاد وجودی او احاطه کامل داشته باشد و از  می

صورت هر  رد و در غیرایننیازهای او آگاه باشد و حق باید از چنین منشأی سرچشمه گی
  (.111 ، ص.1701شأ واقعی حقوق بشر نخواهد بود )جوادی آملی، نمنشأ دی ری م

 دی ر، تعبیر بمه اسمت؛ متکی ایهیه اراد بر اسلام حقوقی نظام جعفری، علامه باور به
 تکلی  روی از عممل کمه حمق خموانش، این در. است انسانه عهد بر ایهی تکلیفی حق،
 این اهمیت مقمام در ایشمان. خداونمد سموی بمه تعمایی و استکمال یعنی شود، می تلقی
 که است مسمل » :کمه باورند این بر حقوقی های نظام سایر به نسبت آن امتیاز و مورد
 به محدود آنهمای  دیمدگاه کمه م بشری مغزه ساخت قوانین از یک هیچ در امتیازی چنین
 ، ص.1709، تبریزی )جعفری «نمدارد وجمود م اسمت انسانی طبیعت نسبی مضار و منافع
 نیز اخلاص مفهوم با تکلی ، بر علاوه تعبیر، این در حق مفهوم اینکه دی ره نکت (.159
 نظمام قوانین اجرای ضامن طلبی کمال همین که است حایی در این. خورده است گمره

 در که است انسان درونی خداجویی، و خداگرایی بنابراین،. است اسلام در حقموقی
 ، صص.1703جهرمی، رعایت )یابد  می نمود تکلی  روی از عمل و حق مفهموم قایمب
13-13.)  

 وجود ایهمی خلافت قابلیت او در که شود می ناشی آنجا از انسانه دربار حق أمنش
ه جنب هممین نیمز ایشمان استدلال مبنای. است ایهی و ماورایی حق،ه سرچشم یذا. دارد

 را بشر مادی بعُد انکارناپذیر تناهی آن، بودن نامتناهی که است انسان وجود غیرمادی
 ذاتمی کراممت و شرافت در ریشه و هستند ذاتی حقوق، این بنابراین،. دهد می پوشش
 نکردن توجه است، آن غربی محتوای در حقوق این تبیین ضع  نقطه آنچه. دارند انسان

 ممذکور، حقموق مبنمایی چیسمتی علامه جعفری، بماور به. است مبنایی های شاخص به
 نقماط حقموق، ایمن داشتن چ ون ی و آنها به انتساب برای انسان شایست ی چرایمی

 در. هستند اسلام در حق مفهوم تبیین انحصاریه شاخص که هستند ممتازیه گانم سمه



 593 پور  / سجاد قليچ اسلام يو مکتب حقوق يحقوق سمیويتیمفهوم حق در مکتب پوز يقيتطب سهیمقا

 و شناسانه هستی منظر از روایات و آیات حقوقی زوایای تصویرگر جعفری عایمه واقع،
 از نو خوانشیه ارائ ضمن ره ذر، این از تا هستند اسلامی و فقهی شناسی روش با

 علامه خوانش در حق حقیقی مفهوم. شود تدوین نیز اسلامی بشر حقموق حمق، مفهموم
 از. است تغییرناپذیر و ثابت کلام، یک در و فراانسانی و فرامکانی فرازممانی، جعفمری،

. ماست فردی تمایلات و ها گرایش از مستقل ثابتی واقعیت حق، مفهموم که روست این
 جهرمی،رعایت ) است اجتماع و فرد قلمرو دو در انسانی بنیادین نظ  معنی، یک به حق

  (.10-13 ، صص.1703
شهید مطهری معتقد است حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده است که طبیعت هدف دارد 

را به ها هایی را به موجودات داده است و آن استعدادها و استحقاقو با توجه به این هدف 
دهد. هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است )مطهری،  می سمت هدف سوق

(. عدایت و حقوق قبل از اینکه قانونی وضع شود وجود داشته 153 ، ص.10، ج 1733
تغییر داد )مطهری،  توان ماهیت عدایت و حقوق انسانی را نمی است. با وضع قانون

 (. 149 ، ص.10، ج 1733
تناسب آن »بودن امری در  بودن و به تبع حق بر اساس اندیشه علامه طباطبایی ریشه حسن

 (. 19 ، ص.5، ج 1733آن امر است )طباطبایی، « در راستای غایت قرار گرفتن»و « با فطرت
ز سنخ مفاهی  اعتباری از سنخ مفاهی  عینی نیست، ویی اهر چند بنابراین مفهوم حق 

و قراردادی محض نیز نیست. حق از سنخ مفاهی  فلسفی بوده که در ارتباط با فعل 
 دی ر تعری  و فطرت آدمی و همچنین کمال مطلوب او از سویسو  یک اختیاری انسان از

ما به ازای خارجی ندارد ویی منشأ انتزاع خارجی دارد و تفاوت هر چند شود و حق  می
وقی اسلام و پوزیتیویس  در همین نقطه است، زیرا آنان هیچ منشأی جز اندیشه حق

پندارند که نسبتی با واقع  می قرارداد انسانی برای حق قائل نیستند و حق را امری نسبی
  .(193 ، ص.1704ندارد )جاویدی، 

منشأ حقوق تمامی موجوات عای  در تلفیق و نسبت میان قوانین حاک  بر افعال و 
نیز اموری حقیقی هستند. افعال انسانی ها  جهان هستی و غایت آنها است و ایناشیاء 

و این غایت است « ناحق»هستند و نه « حق»فارغ از سازگاری و یا ناسازگاری با غایت نه 
شود. هر فعلی که از  می که سبب ایجاد حسن و قبح و به تبع حق و ناحق برای انسان

ار و پیامدهایی است )قوانین حاک ( و ما از انجام آن زند دارای قواعد، آث می آدمی سر
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کنی  )هدف غایی( با ضمیمه کردن این دو به ه  ریشه حسن و قبح و  می هدفی را دنبال
 شود.  می نحوه اعتبار حق مشخص

 برای مثال: 
  .قانون حاک : رواج مفاسد اقتصادی باعث آسیب و یطمه به جامعه خواهد شد 
 د آسیب به جامعه مطلوب است. غایت: جلوگیری از ورو 

 باید از رواج مفاسد اقتصادی در جامعه جلوگیری کرد )اعتبار حق(. 
حال اگر فردی قصد مقابله با این کشور را داشته باشد اعتبار حق با توجه به غایت 

 امری متفاوت خواهد شد. 
انین حاک  را در تلفیق دو گزاره قوها  بنابراین در حقوق اسلامی باید ریشه همه حق

وجو کرد و مفاهی   بر عای  خلقت که تغییرناپذیر هستند و هدف غایی انسان از آن جست
در میان اندیشمندان اسلامی به همین « مصایح و مفاسد واقعی»و « حسن و قبح ذاتی»

نیز همچون پوزیتیویس  ها  واقعیت اشاره دارد. بر این اساس خاست اه اختلاف حق
شخصی و اجتماعی نیست، بلکه اختلاف در تشخیص قوانین  اختلاف امیال و سلایق

است و این نوع نسبیت منافاتی با ها  حاک  بر جهان هستی و غایات و چ ون ی نیل به آن
گرایی ندارد. نسبیت در حق آن است که تعری  از آن را صرفاً وابسته به امسال  واقع

حاک  بر  یاه کنی . قوانین و نظامشخصی و اجتماعی بدانی  و آن را بریده از واقع تحلیل 
متضاد انسانی خنثی نیست و تنها برخی از  جهان هستی در برابر اعتبارات مختل  و بعضاً

« حق»قوانین و غایات تشخیص داده شده صحیح و در راستای واقعیت بوده و تعبیر دی ر 
است شرع  با نظام تکوین و عای  واقع هماهنگکاملاً هستند و از طرف دی ر آنچه که 

طور  است و عمل به هرآنچه که بر مبنای شرع باشد حق و در راستای عدایت است و به
خلاصه مفهوم حق در اندیشه اسلامی در عای  ثبوت با قوانین و غایات واقعی حاک  بر 
هستی و در عای  اثبات با شرع انطباق دارد. ایبته این اندیشه در مقابل اندیشه اشاعره است 

-193 ، صص.1704حقیقتی خارج از اراده ایهی قائل نیستند )جاویدی،  که برای حق
فراتر از قانون شکلی است و « حق»(. بنابراین در مکتب حقوقی اسلام، خاست اه 177

شود؛ تشریعی که موافق با فطرت و غایت بشر است و دست اه  می توسط خداوند تشریع
کند. حق، موجد قانون است و قانون نیز حاکمیتی نیز فقط این حقوق را ابراز و اعلام می

 موجد حق است. 
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  های اخلاقي. نسبت حق و ارزش5

یکی از آثار پوزیتیویس  حقوقی نظریه تفکیک است. در نظریه تفکیک پوزیتیویس  به دو 
حضور « ضرورت»شوند. پوزیتیویس  نرم معتقد به نفی  می دسته سخت و نرم تقسی 

محتوای حقوقی است و پوزیتیویس  سخت علاوه بر اخلاق در دو حوزه وجود و 
کند. هارت از جمله  می ضرورت، امکان حضور اخلاق در وجود و محتوای حقوق را نفی

 های نرم است و به اعتقاد وی ضروری نیست قواعد حقوقی ایزامهای  پوزیتیویست
)جاویدی، افتد  می در عای  واقع اغلب چنین اتفاقیهر چند اخلاقی را بازتویید کند 

 عل اساساً است ها  اخلاق هنجاری را که از جنس بایدها  (. پوزیتیویست199 ، ص.1704
دانند تا بررسی کنند و حتی میان اخلاق توصیفی که از مطایعات تجربی جامعه  نمی

که از طرف ای  شود و حقوق نیز تلازمی قائل نیستند و یذا در این اندیشه قاعده می حاصل
ای  که عادلانه و اخلاقی نباشد و هیچ قاعدههر چند شود حق معتبر است  می دویت وضع

 پوزیتیویس  اندیشه آیمان در نازیس  حاکمیت زمان برتر از اراده دویت وجود ندارد. در
 است بوده موجود ناعادلانه حقوقی ساختار مشروعیت برای توجیه برای پاسخ بهترین

  (.197 ، ص.1704)جاویدی، 
 مراجع از برخی توسط قانون آن ایجاد قانون یک پوزیتیویس  حقوقی، منشأ نظر از
 موضوع یک قانون یک است و محاسن شده شناخته اجتماعی نظر از که است قانونی
 اگر اما ،باشد «بد قانون یک» معیارهایی نظر از قانون این است است و یذا ممکن جداگانه
پوزیتیویس  حقوقی  .است قانون یک هنوز ،شود اضافه سیست  به قانونی مقام یک توسط

 تفاوت استنفورد فلسفه المعارفۀدائرشود.  می بین شایست ی قانون و منشأ آن تمایز قائل
 ،عادلانه سیاست یک که واقعیت این: »کند می خلاصه چنین را منشأ و شایست ی بین

 در قانون این اینکه تصور برای کافی دییل هرگز بود، خواهد محتاطانه یا کارآمد ،عاقلانه
 خردانهبی یا ناکارآمد غیرعاقلانه، ناعادلانه،. نیست است، آن واقعیت و است قانون واقع
 موضوعی قانون ،پوزیتیویس  طبق. نیست آن در تردید و شک برای کافی دییل هرگز
 اصطلاح در که طور همان ؛(غیره و نامه ینیآ تصمی ، فرمان،) است شده مطرح که است
 است اجتماعی ساخت یک قانون که است دیدگاه این پوزیتیویس  گفت، توانمی ترمدرن

(Green and Zalta, 9990). زمینه در حقیقت از انقطاع صوری گراییعینی آثار جمله از 
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 و «داشتن حق از بودن حق» جدایی طرح پوزیتیویس ، منظر از قانونی حقوق تکایی 
 سوی از مقرر تکلیفی قانونی حق که معنا بدان است، آن بایست ی از قانون تکلی  درستی
. باشد اخلاق یا شرع عدایت، با مخای  کلی به اگر است، قانون همچنان گذار قانون
 چیزی آن شایست ی است، چیز یک قانون وجود گوید می که آستین مشهور عبارت
 پرسشی باشد، باید گونه نای اینکه است پرسشی است، موجود قانون اینکه. است دی ری
 تفکیک این دهنده نشان راحتی به باشد، تنفر مورد اگرچه است، قانون موجود قانون. دی ر

 .است پوزیتویستی

که از ابتدا مورد  تای اس، مقدمهو اخلاق یا فرضیه انفکاکحقوق  تگسس حطر
ا متفقاً ه هنظریگرایان حقوقی که در تمامی  اثبات خاصهگرایان علوم اجتماعی  استقبال اثبات

ع شده و این دسته معتقد به اقو، انداخلاقیاتدنبال پیراست ی کامل یا نسبی حقوق از  به
قوانین به عقیده هیوم، . عقلانی هستند از حوزه ادراک حقوق عملی تفکیک حکمت

استنتاج  جهنتی اخلاقیاتکه  عبحث بر سر این موضو تحاصل از عقل نیس جنتای اخلاقی
 . به عقیده وی چه(Hume, 1333, p. 453)است  بیهوده امری باشد، می عقلی استنباط و

د، شویم درختان قطع بهآن عملی که منجر  چهو د شوایدین میوآن فعلی که مرتکب قتل 
، نشودن اه  خارجقتی به عای  وتا و  ت، یکسان شبیه به ه  اسعقلانیاز حیث درک 

 توانتر نمی. به تعبیر صریح(Hume,1333, p. 433) دشو نمی صقبح کار مشخ ن وحس
 ,Hume)کرد  استنتاج منطقاً را نباشد( )یا باشد باید آنچه نیست(، )یا هست آنچه از

1333, p. 430 یه پاپوزیتیویستی،  یاههای مختل  تفکر(، بنابراین علیرغ  تفاوت طی
 با هست حقوق آنچه میان» که کرد خلاصه جمله این در توانمی را پوزیتیویس  تفکر

 چیز یک قانون وجود» دارد: می اذعان آستین«. تفاوت وجود دارد ،آنچه حقوق باید باشد
 خواه. دی ری یا قاعده شود آن اینکه خواه. دی ر چیز آن ناشایست ی یا شایست ی است،
مطابق این  .نه یا باشد استاندارد یک بر مبتنی عمل آن خواه. نه یا باشد سؤال مورد آن

 معیار نیست، بلکه ده حقوقی، هرگز شرط اعتبار یک قاعانطباق با موازین اخلاقی عقیده
اجتماعی  معتبر مرجع یک توسط آن تصویب و وضع ده حقوقی،مشروعیت قانون یا قاع

 . (Raz, 1030, pp. 73-59) است ی(گذار قانون)نظیر مجلس 
 گانه دارد: بندی سه هارت در رابطه با قوانین و نظام حقوقی یک تقسی 

اعتبار قوانین: به جای اه قواعد اوییه در برابر قواعد ثانویه اشاره دارد و قاعده اوییه  .ای 
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 وضع قانون و تغییر آن مطابق باشد. های  در صورتی معتبر است که اصل آن با شیوه
  .حقوقی: مورد اطاعت واقع شدن قوانینهای  کارآمدی قوانین و نظام .ب

 حقوقی: کارایی مستلزم پذیرفته شدن قواعد معتبر است. های  قوانین و نظامج. پذیرفته شدن 
عقیده هارت، ممکن است فردی قوانین خاصی را معتبر )وضع شده بر اساس قواعد  به

را حاوی سیاستی بداند که از حیث اخلاقی ها ثانویه( بداند، ویی در عین حال آن
کنند. قبال ماهیت اخلاقی موضعی اتخاذ نمیناپذیر است. مکاتب پوزیتیویستی در  تحمل

سخن گفتن از حقوق در واقع سخن گفتن از اصل و ریشه آن است، نه از محتوای 
های اخلاقی ندارد، اخلاقی آن. بر اساس نظر هارت، اعتبار هر قانونی ارتباطی به ویژگی

، 1701 ز،موراوت)ویی کارایی و پذیرش آن معمولاً به خصوصیات اخلاقی وابسته است 
 عنوان پرثمرترین به «و خطاحق بر ناحق »از ها  . مبتنی بر همین اندیشه(49-73 صص.

ران جدید، حق داشتن در مقابل حق بودن یا برحق ودر د .شودمی یاد مدرن نتیجه عصر
و واگذار ا خودگیری در مورد محتوای عمل به  کرد. در این معنا تصمی  ظهوربودن 
شود. بنابر معنای جدید محتوای فکرش توجهی نمییا در هیچ مورد به ان یزه  و شود می

 مطرح« طا یا حق بر ناحقخحق بر انجام »که زیر عنوان  تشدنی اس عحق با عمل بد جم
 یهتوان در ادفلسفی این اثر را می دلایلاز جمله (. 979 ، ص.1707راسخ، « )شود می

 . جو کردو تتکوین جس ع وتشری گسست
غلط است، زیرا هر دو کاملاً بر اساس اندیشه اسلامی، تفکیک حق به قدی  و جدید 

وفور وجود  ویژه معنای دوم در متون فقهی و آثار اسلامی ما در قدی  ه  به معنا و به
داشته است. تفاوت این دو مفهوم در مقام ثبوت و اثبات است و نه قدی  و جدید و 

شود )جوادی آملی، داشتن در مقام اثبات بحث میحق بودن در مقام ثبوت و حق 
  (.19 ، ص.1734

حق به اعتبارات مختل  معانی متعددی دارد. منظور از حق اینجا چیزی است که 
نفع  و منظور از تکلی  چیزی است که بر عهده فرد و به نفع فرد و بر عهده دی ران به

  است. حق هر موجودی دی ران باشد. حق برای فرد محق و تکلی  برای فرد مکل
متناسب با هویت آن موجود است و با حقیقت شیء و واقعیات اطراف آن هماهنگ 
است بنابراین حق انسان با حق جماد و حیوان متفاوت است. ن اه به دین و تکایی  

مند باشد، زیرا از ن اه دین انسان موجودی هدفمند و  دینی باید ن اه هدفمند و غایت
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جز حق محض از چیز  هیچگر با ن اهی هدفمند به دین ن ریسته شود، غایتمند است و ا
گردد. عایمان دینی در طول تاریخ شود و همه حقوق به تکایی  برمیآن برداشت نمی

نظر دارند که تکلی  سکوی تعایی و تکامل انسانی است و حتی برخی با ن اه  اتفاق
دانند که  ی تعایی در حق بشر میعارفانه تکلی  را منت و بزرگداشتی از سوی ذات بار

شناسد، بلکه  می با هدف وصول به حق است. دین نه تنها حقوق انسانی را به رسمیت
غایت تشریع دین احیای حقوق انسانی است و وجود تکلی  و عقوبت دنیوی و 

دهی انسان در مسیر حقوق خود است. مباین دانستن تکلی  با  اخروی برای جهت
 جوادی)پروری و جهل، پیروی هوای نفس و خودبینی دارد  در تنحقوق انسانی ریشه 

  (.13-13 ، صص.1734 آملی،
در قضیه حق و تکلی  شده است،  ییاه یکی از عواملی که موجب بروز سوءتفاه 

یه و جامع جمیع أشناسی است. از ن اه اندیشمندان اسلامی انسان حی مت تفاوت در انسان
ز همه عوای  است. مظهر جمیع اسماء ایهی و به همین عوای  و مقصود اویی و اصلی ا

  .است اللهۀخلیفجهت 
محوری سخن راندند که اعتقاد به عدم وجود نظ  در  اندیشمندان غربی زمانی از حق

ودی ججهان تفکری مرسوم شده بود و در این اندیشه همه موجودات از جمله انسان مو
سنجش اعمال و رفتار او وجود ندارد و حق رها شده است و هیچ معیار و مناطی برای 

چیزی است که انسان خواهان آن است و هرچیزی ورای طبیعت انسانی قابل پذیرش 
آوردنی  دست یابد. اگر حق به می شناسی انسان بدون خدا معنا نیست و از حیث انسان

و است؛ بهترین راه به دست آوردن آن تکلی  است. حقوق بدون تکایی  در حد تئوری 
و تکایی  شرعی است که انسان با کاربست ها  از برنامهای  مصداق است. دین مجموعه بی
دار حقوق  یابد. همه تکایی  ایهی عهده می به حقوق فردی و اجتماعی خود دستها آن

اند و برای استیفای حقوق مادی و معنوی هیچ راهی جز عمل به تعایی  دینی و انسانی
 (.95-94 ، صص.1734 آملی، جوادی)تکایی  ایهی نیست 

حکمت نظری دریافت هستی است، بر خلاف پوزیتیویس  در مکتب حقوقی اسلام، 
که باید. این  چنان آنمشی زندگی است،  و حکمت عملی دریافت خط که هست چنان آن
های در ارتباط تن اتنگ با ارزشها  و نظام حق استها  «هست» آن جه منطقیها نتی«باید»
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یی  شرعی است و علاوه بر پذیرش و مقبوییت، اعتبار قوانین نیز مبتنی بر اخلاقی و تکا
 انطباق آنان با اخلاق و شریعت اسلامی است. 

 . گستره مفهوم حق 3

گستره مفهوم حق در مکتب اسلام با پوزیتیویس  متفاوت است. پوزیتیویس  بر اساس 
ویی در مکتب حقوقی اسلام  مادی و دنیوی نظر دارد،های  مبانی پیش گفته صرفاً به حق

های معنوی و اخروی نیز بینی متفاوت، حقبا توجه به مفهوم متفاوت حق و جهان
های مادی ها در اسلام اع  است از حقپدیدآمده و مورد شناسایی قرار گرفته است. حق

و معنوی و در اسلام حقوقی خاص از جمله حق بر معنویت و عبودیت وجود دارد که 
ست و ایزاماً باید مورد حمایت و تضمین قرار گیرد. گستره آثار آن ه  ناظر بر لایتغیر ا

  دنیا است و ه  زندگی پس از مرگ )آخرت(.
 حق برای تعایی و رشد بدانی  که ن اه دینی به انسان به اگر انسان را موجودی ذی

 مادی امکانات از انسان این آیا که پرسش این به پاسخ آن اه است، چنین اللهۀفخلیعنوان 
برای رشد برخوردار است یا خیر، اهمیت خود را نشان خواهد داد. در این  لازم معنوی و

ابزاری برای رساندن انسان به جای اه حقیقی خویش است و این در به مثا ن اه، حقوق به
که درکی در مورد  فاقد چنین ظرفیتی است، چرا ،حایی است که پوزیتیویس  حقوقی

 پوزیتیویس ، گرایی طه تجربهواس انسانی اع  از مادی و معنوی ندارد. ایبته بههای مطلوبیت
آن قابل شناخت نیست. ایبته باید گفت که چنین نقدی  برای فراماده و معنویتاساساً 

گفتمانی است و بیشتر در رویکرد دینی قابل طرح است  برونکاملاً نسبت به پوزیتیویس ، 
 (.144 ، ص.1705 عزیزی، و ی )غمامیتا در رویکرد حقوق

ها در مکتب اسلام و نکته دی ر در رابطه با ریشه تفاوت در شناخت مصادیق حق
ها از قوانین حاک  بر هستی و غایات مکتب پوزیتیویس  این است که درک متفاوت انسان
شود و با توجه به محدود بودن عل  آنها سبب اختلاف در تشخیص مصادیق حق می

صرفاً  گذار قانوندر این خصوص ناقص بوده و بسیار محتمل است که  بشری و درک او
های زیادی برای مصایح مادی را یحاظ نموده و از مصایح معنوی غفلت کند. محدودیت

توانایی شناخت بشر متصور است. هر انسانی به قدر استعداد خود از هستی شناخت دارد 
ویژه با  از حقایق را ندارد و انسان بهو از سوی دی ر عقل انسان توانایی درک بسیاری 
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تواند  می دارند( صرفاً تأکیدبر آن ها  تکیه بر حواس ظاهری خود )که پوزیتیویست
 (. وجود437 ، ص.1 ، ج1733ظاهری اعمال را ارزیابی کنند )طباطبایی، های  جنبه
موانع گرایی و تقلید صرف از  ن ری و شخصیت نظیر استبداد، یجاجت، سطحی یموارد

دهد و لازم است دی ر شناخت آدمی است که اطمینان ما بر شناخت خود را کاهش می
عقل قدسی )وحیانی( قرار گیرد. عقل توانایی شناسایی عدل های  عقل آدمی تحت هدایت

را در جمیع موارد ندارد. مستقلات عقلی معدود و اندک هستند و عقل اصول ابتدایی 
شمار دی ری را خداوند سبحان با دییل  ح بودن امور بیفهمد و بر و صحی می نیکی را

  (.03 ، ص.0، ج 1733کند )جوادی آملی، نقلی معتبر تعیین می

 گيری نتيجه

مکتب حقوقی اسلام و مکتب پوزیتیویس  حقوقی از جهات مختل  به ویژه از حیث 
دییل ن اه همین  شناسی با یکدی ر تفاوت جدی داشته و به شناسی و هستیمبانی معرفت

های جدی با مکتب دی ر دارد. اه  این تفاوت« حق»هر یک از این مکاتب به مقویه 
 بندی است:  ها در سه حوزه به شرح ذیل قابل دسته تفاوت

 که است چیزی آن «حق»حقوقی  پوزیتیویس  مکتب در خاستگاه و منشأ حق: -1
 مراجع از برخی توسط قانون آن ایجاد نیز قانون یک منشأ و کندمی ایجاد قانون
است، یکن منشأ حق در اسلام اراده  شده شناخته اجتماعی نظر از که است قانونی

ایهی و خواست وی است و آن نیز با توجه به قوانین هستی و غایات هر یک از 
 اعلام و ابراز را حقوق این فقط نیز حاکمیتی شود. دست اهموجودات تعیین می

  .است حق موجد نیز قانون و است قانون موجد حق،. کند می
 ایجاد قانون یک منشأ حقوقی، پوزیتیویس  نظر از هاي اخلاقی:رابطه حق و ارزش -2

 و است شده شناخته اجتماعی نظر از که است قانونی مراجع از برخی توسط قانون آن
 نظر از قانون این است ممکن یذا و است جداگانه موضوع یک قانون یک محاسن

 ،شود اضافه سیست  به قانونی مقام یک توسط اگر اما ،باشد «بد قانون یک» معیارهایی
 قائل تمایز آن منشأ و قانون شایست ی بین حقوقی پوزیتیویس . است قانون یک هنوز
 ها«باید» اسلام، حقوقی مکتب در .شودشود و این مسئله فرضیه تفکیک نامیده می می

 اخلاقی هایارزش با تن اتنگ ارتباط درها  حق نظام و استها  «هست» منطقی نتیجه
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 بر مبتنی نیز قوانین اعتبار مقبوییت، و پذیرش بر علاوه و است شرعی تکایی  و
 .است اسلامی شریعت و اخلاق با آنان انطباق

شناسی مبتنی بر حس  پوزیتیویس  حقوقی با توجه به شیوه معرفتها: گستره حق -3
کند، های مادی و ظاهری مبادرت میبه شناسایی مصادیق حقگرایی صرفاً  و تجربه

ایهی و معنوی های  مادی حقهای  یکن مکتب حقوقی اسلام علاوه بر شناسایی حق
قائل بوده و تضمین آن را ها  نظیر حق بر عبودیت و یا حق بر توحید نیز برای انسان

  داند.تکلی  می
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